
هذيان

آدم كنه ديده بوديم، كنه آدم نديده بوديم.  �
ــرون، با رعايت  ــه از دفتر روزنامه آمدم بي ديروز ك
ــدون اينكه امنيت  ــل موازين و عرف اجتماعى، ب كام
ــويش اذهان  و نظم عمومى را به هم بزنم، يا باعث تش
عمومى شوم، يا سياه نمايى كنم، همين طورى دست هام 
توى جيبم بود و داشتم راهم را مى كشيدم و مى رفتم 

كه يهو زد. 
ما را مى گويى واقعا نفهميدم از كجا خوردم. 

ــل شدم. پاى راستم شُل شد. تلوتلوخوران و  از زانو شَ
پا كشان راهم را كشيده بودم و مى رفتم. كه صداى دلاورى 

را از پشت شنيدم: چرا تلوتلو مى خورى؟ هان؟ 
گفتم: زده. 

گفت: زده يا خوردى؟ اون هم تو روز روشن؟ 
گفتم: اون زده، من خوردم. 

گفت: ئه؟ حالا اون چى زده؟ تو چى خوردى؟ اصلا اون 
يكى كو؟ بيا بريم امشب  رو باهاس مهمون ما باشى. 

ــى زده، و  ــيد بگويم نمى دانم ك ــاعت طول كش نيم س
ــم ادامه دادم.  ــم از كجا خوردم. به هر حال به راه نمى دان
ــل، خودم  ــيدم به ميدان آرژانتين. همين طور زانوم شَ رس
شُل. ماشين شهردارى از دور پيدا شد. به من كه رسيدند 
دوتا پريدند پايين، من را جارو زدند تا افتادم تو جوب. بعد 

يكى شان گفت: معتاد بدبخت. 
من گفتم: من معتاد نيستم. شما باعث شديد من بيفتم 

تو جوب. ولى چرا؟ 
گفت: اگه تو جوب نيفتى كه نمى تونيم جمعت كنيم. 

ــهردارى خدمات  ــيد بگويم ش ــاعت طول كش نيم س
شايان توجهى داشته و به شرط اينكه ديگر آسيب اجتماعى 

نباشم ولم كردند. 
سوار تاكسى شدم. توى تاكسى زن و بچه مردم نشسته 
ــل بود. به آقاى  بودند. نمى دانم چى زانوم را زده بود. پام ش

راننده گفتم: پام رو ببين. 
ــا در بيارى،  ــت: از اين ننه من غريبم بازى ه ــده گف رانن
مى زنم چشمت درآد، بعد پرتت مى كنم پايين. فهميدى؟ 
حتى اگه دوتا پا هم نداشته باشى، بايد كرايه ماشين رو بدى. 

فهميدى؟ گداى بدبخت. 
جلو زن و بچه مردم در ماشين لطمه روحى خوردم و 
ــتم از بچه مردم تقاضاى  به روى خودم نياوردم. قصد داش
ــى من را اينطورى  ازدواج كنم. اما ديدم وقتى راننده تاكس
سكه يك پول كرده، اين بچه مردم و از فردا زن من، چطورى 

مى خواهد روى من حساب كند؟ 
ــى  ــدم زن و بچه مردم كه توى تاكس ــگاه كردم دي ن
جلوشان لطمه روحى خورده بودم، توى يك ماشين ديگر 
نشسته بودند و داشتند لطمه روحى مى خوردند. با خودم 
گفتم خوب شد خواستگارى نكردم. نگو آسيب است، اگر 
ــكيل مى داديم حتما به من هم آسيب  با هم زندگانى تش

مى زد. براى همين، راهم را كشيدم رفتم. 
ــلوارم را زدم  ــر واقعا افتادم توى جوب. ش توى وليعص
ــا كردم. هر چى  بالا. خلاصه به زور زدم بالا و زانوم را تماش
ــته. دوتا جاى نيش. متورم. قدر فندق.  زده بود، رحم نداش
ــن وضعى بود زانوم.  ــب. عين اوضاع خاورميانه. چني ملته
شروع به رفتار مازوخيستى كردم و جاى گزيدگى را فشار 
ــون زد بيرون. خون لخته.  ــار دادم كه خ دادم. اينقدر فش

كاسه كاسه. يك لگن خون لخته جمع شد. 
بعد شلوار را، پاچه اش را عرض مى كنم، كشيدم پايين. 
راه افتادم رفتم. لنگان لنگان. وقتى رسيدم دفتر، نصف بدنم 
سياه شده بود. يكى از اساتيد گفت دو راه دارى. يا بايد بدى 

از زانو پات را اره كنيم. يا برى چسب بزنى روش. 
من راه دوم را انتخاب كردم. گفتم  اى پير، تو كه چنين 
راهكارهايى در آستين  دارى، اگر راست مى گويى بگو ببينم 

اين مشكل از كجا عارض شد؟ چه بود من را زد؟ 
گفت: خرخاكى بود. 

گفتم: خرخاكى؟ 
گفت: نه. كنه بود. حتما كنه بود. نمى دانم چرا. ولى يك 

چيزى توى ضمير ناخودآگاهم مى گويد كنه بوده. 
و اينطورى شد كه من سه روز در بستر بيمارى افتادم. 

ديروز، امروز و فردا. و شروع كردم به هذيان گفتن. 
نتيجه گيرى

ــورد. ولى بعضى  ــا مى خ ــت از كج ــوم نيس آدم معل
خوردن ها، زهر دارد توش. آدم زهر كه مى خورد اگر شانس 

بياورد مى ميرد، اگر نه، شروع مى كند به هذيان گفتن. 
ــبند و ول  ــه آدم مى چس ــا مثل كنه ب ــى آدم ه بعض
نمى كنند. كنه مثل آدم زهرش را مى ريزد و مى رود. جفت 

اينها براى محيط زيست خطرناك هستند. 
هذيان گفتن كارى ندارد. براى همه پيش مى آيد. 

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

روزگار سپري شده

ــمى گروه «ترافيك»، با نام «دلتنگ»  شـرق: اولين آهنگ رس
كمتر از يك ماه پيش به مخاطبان موسيقى ارايه شد و كمى 
ــتين  ــد از آن، گروه براى معرفى خود به مخاطبان، نخس بع
ويديوكليپ خود را با عنوان «قصه دختربچه و خيابون» منتشر 
كرد كه با استقبال خوبى نيز مواجه شد. حالا آلبوم موسيقى 
ــه به نام هاى  ــده با هفت قطع ــك كه به بازار عرضه ش ترافي
«دلتنگ تر»، «بيراهه»، «قصه دختر بچه و خيابان»، «ترافيك»، 
ــى» و«try» مى خواهد راوى دردهاى تهران  «بدون تو»، «زندگ
باشد، درد كودكان كار، ترافيك، بى پولى و تنهايى در شهرى 
ــت خبرى انتشار  ــت. در نشس كه پايتخت ترافيك هم هس
اين آلبوم موسيقى، اشكان خطيبى از پيشينه گروه ترافيك 

ــخن گفت. سازندگان آلبوم  و مضمون ترانه هاى اين آلبوم س
ــه اى  ــاى تكرارى و مضامين كليش ــاره به فض ترافيك با اش
موسيقى پاپ امروز، در اين نشست عنوان كردند كه در آلبوم 
موسيقى خود به دنبال انعكاس دغدغه هاى اجتماعى در قالب 
مضامين شهرى هستند؛ مضامينى كه به خصوص مى توان آن 
را در زندگى روزمره پايتخت و شهرهاى بزرگ احساس كرد.  
او در اين نشست تاكيد كرد: «من با همكارى«فرشاد حسامى» 
ــيديم پايه گذار گروهى باشيم كه مانند  و «بهنود فدوى» كوش
ــتقبال روبه رو نشده، نباشيم و  ــايران كه كارهاى آنها با اس س
ــته  بتوانيم براى مخاطبان خود حرف تازه اى براى گفتن داش

باشيم و مخاطب خود را با موسيقى تازه اى آشنا كنيم.» 

رويداد

اشكان خطيبى در «ترافيك»

 پوريا عالمى

روايتى از ديدار سيدمحمود دعايى با منوچهر سعيدوزيرى
«اطلاعات»؛ 50 سال بعد

ــر قدر كه روزنامه «اطلاعات» يك «اتفاق» در مطبوعات  ه
ــود دعايى» يك «اتفاق» و  ــت، همان قدر هم «محم ايرانى اس
«استثنا» در ميان مديران مطبوعات دولتى است؛ روزنامه كيهان 
را اگر فاكتور بگيريم، در كشورى كه عمر مطبوعاتش به زحمت 
به 10 سال مى رسد، عمر 88ساله يك روزنامه به راستى يك 
«اتفاق» است؛ يك «اتفاق» مبارك؛ اتفاقى كه «عباس مسعودى» 
بنيانگذارش بود و سيدمحمود دعايى خلفش تا جايى كه به 
ــت اگر هر فرد ديگرى جز محمود دعايى  جرات مى توان گف
ــال هاى بعد از انقلاب برعهده داشت، يا  اداره اطلاعات را در س
اين روزنامه هم مثل بسيارى از روزنامه هاى ديگر تعطيل شده 
ــالگى اش  بود يا راهى ديگر در پيش گرفته بود و امروز 88س
اتفاقى مبارك حداقل براى مردم ايران نبود. محمود دعايى و 

«اطلاعات» او البته هر دو 
براى مردم شناخته شده 
هستند و محترم كه اگر 
جز اين بود، هيچ گاه بعد 
ــكى كه چند روز  از اش
پيش در مراسم معارفه 
ــد فرهنگ  ــر جدي وزي
ــت،  بر ديدگانش نشس
ــويق و  آنگونه مورد تش

احترام اهل هنر اين سرزمين قرار نمى گرفت و حداكثر يكى 
ــم  ــد مثل ديگران. همه اينها را گفتم تا به اتفاقى برس مى ش
ــعيدوزيرى» رخ داد.  كه چند روز پيش در منزل «منوچهر س
ــود كه بعد از چاپ يادنامه منوچهر  ــتان هم از اين قرار ب داس
سعيدوزيرى سردبير روزنامه اطلاعات در خلال سال هاى 37 
ــرق»، روزى محمود دعايى با من تماس  تا 41 در روزنامه «ش
ــه، «اطلاعات»يكى از  ــاپ اين ويژه نام ــت و از اينكه با چ گرف
ــوت خود را بيشتر و بهتر شناخته است ابراز  بزرگان پيشكس
ــحالى كرد. چند روز از اين تماس نگذشته بود كه عصر  خوش
يك روز گرم شهريورى، با هم قرار مدار گذاشتيم كه به اتفاق 
براى ديدار منوچهرخان به منزلش در تهران برويم. من چند 

دقيقه زودتر از او رسيدم و همان چند دقيقه هم بس بود براى 
ــناخت بيشتر من از عمق علاقه و ارادت آن زن و شوهر به  ش
مدير فعلى اين روزنامه. مديرى كه تاكنون نه چندان او را ديده 
ــان قايل شده بود و اينان را  بودند و نه او امتياز خاصى برايش
وامدار خويش. براى منوچهر سعيدوزيرى و همسرش «مهين 
پزشك پور» كه اتفاقا او هم از قديمى هاى اطلاعات بود، محمود 
دعايى، نمونه واقعى يك انسان بود؛ انسانى كه بيش از هر چيز، 
ــانيت برايش ارزش است كه به ديگران «نان مى دهد و از  انس
ايمان نمى پرسد.» دعايى كه با «پيكان» معروفش از راه رسيد 
ــته سخن ما گسسته شد و  و زنگ خانه را به صدا درآورد، رش
دقايقى بعد او بود كه تمام قد به احترام منوچهر سعيدوزيرى 
ــى كه گمشده اى را پيدا  ــتاده بود و مثل كس روبه رويش ايس
او  ــه  ب ــد،  باش ــرده  ك
كه  بماند  مى نگريست. 
ــه صحبت هايى بين  چ
سردبير 50 سال قبل و 
مدير فعلى ردوبدل شد 
و چه خاطراتى كه مرور، 
ــه بيش از  اما چيزى ك
ــوى  همه توجه را به س
ــب مى كرد،  ــود جل خ
ــت  ــود كه خيلى راحت مى توانس ــلوك فردى ب احترام و س
ــد و بود. بالاخره سعيدوزيرى كسى نبود كه مرام و  آنجا نباش
مسلكش با دعايى همسان باشد و اتفاقا همين موضوع هم بود 
كه اين احترام را ارزشمندتر جلوه مى داد. شايد باورتان نشود 
ولى «پيرمرد» با حضور دعايى و محبت و خضوعى كه همواره 
در او وجود دارد، يكى از بهترين لحظات و دقايق اين سال ها را 
پشت سر مى گذاشت؛ لابد در آن دقايق خوشحال بود از اينكه 
فراموش نشده است و هنوز هستند مردانى كه يادش كنند و به 
احترامش كلاه از سر بردارند؛ آخر او روزى روزگارى در همين 
تهران و همين روزنامه اطلاعات، برووبيايى داشت و خدمات 

زيادى را در راه مردمانش به انجام رسانده بود. 

«سيمين بهبهانى» در «سى سى يو» بسترى شد
شرق: سيمين بهبهانى، شاعر پرآوازه كشور در بيمارستان بسترى شد. اين غزلسراى 
ايرانى كه پنجشنبه هفتم شهريورماه در شهر «پچ» كشور مجارستان جايزه «يانوش 
پانونيوش» را از سوى انجمن قلم مجارستان به خاطر تلاش جهت گفت وگوى بين 
فرهنگ ها و تمدن ها دريافت كرده بود، عصر ديروز در بخش سى سى يو بيمارستان 
ــترى شد. به گفته يكى از نزديكان وى، حال عمومى خانم بهبهانى  آراد تهران بس
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پژمان موسوى

«مروى»، نگين مدارس دينى 

ــجدجامع نيز دو كوچه بود  � ــوى كوچه مس  در آن س
ــر مشهور  ــن مصطفوى، مفس كه منزل مرحوم شيخ حس
ــر كتاب هاى دينى در  ــادم برگزيده قرآن كريم و ناش و خ
ــت و  ــت؛ در كوچه اى كوتاه و بن بس يكى از آنها قرار داش
ــن چمران (پدر  در كوچه اى ديگر منزل مرحوم حاج حس
شهيدمصطفى) قرار داشت كه به راسته تنورسازها ختم 
ــازه در آنجا باقى مانده كه  ــد. هنوز هم يكى، دو مغ مى ش
اين شغل را در شرايطى ادامه مى دهند كه تنورهاى فلزى 
ــت. مرحوم چمران تا پايان  ــد جاى آنها را گرفته اس جدي
ــازى و تعمير و مرمت مسجد بهبهانى  عمر دغدغه بازس
ــجد در نزديكى خانه آنها در سرپولك  را داشت؛ اين مس
ــابقه اى  ــير در ميان مردان اين كوچه س ــود. بحث تفس ب
ــت حاج شيخ  طولانى دارد. در زمان مرجعيت و به خواس
عبدالكريم حائرى، مرحوم آقا سيدابوالحسن رفيعى قزوينى 
امام جماعت بعدى مسجدجامع جلسه درس تفسير قرآن 
در قم داشته است. در شبستان زير گنبد مسجدجامع نيز 
سيدعلى حائرى تهرانى معروف به سيدعلى مفسر درس 
ــمند قرآن  ــى برگزار مى كرد. گنجينه ارزش و بحث قرآن
كريم در كتابخانه چهل ستون مسجدجامع هم كه جاى 
خود را داشت. آنچه در كوچه مسجدجامع برايم جذابيت 
داشت، اين بود كه طبقات گوناگون اجتماعى و رتبه هاى 
ــر با صفا و صميميت  ــف اقتصادى در كنار يكديگ مختل
ــده بود.  ــى مى كردند و فقر و غنا در آن تفكيك نش زندگ
خيلى از جوان ترها به كبوتربازى علاقه مند بودند و صبح ها 
ــا را مى ديدى كه بر لب بام ها با نگاهى  و بعدازظهرها آنه
ــتانه به چرخ زدن كفترهايشان در دل آسمان چشم  مس
ــرگرمى تا همين چند سال پيش هم  مى دوختند. اين س
ــخ ديوارى هم از  ــت. قاب بازى و بي در محله ها رواج داش

سرگرمى هاى پنهان برخى از جوان ترها بود. 
ادامه دارد

طهران نگارى

 احمد مسجدجامعى

w
w
w
.s
h
a
rg
h
d
a
il
y.
ir

 آروين
arvinmad@gmail.com 


